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  چكيده

و  مختلف ژانرهاي ادبي را مورد نقـد  ياندازهاي ازان ادبي معاصر، از چشمپرد نظريه
بـزرگ روس،   پـرداز  نظريـه درايـن ميـان، ميخائيـل بـاختين     . اند بررسي قرار داده

درميـان   "منطـق مكالمـه  "بر اصطلاح كليـدي   تأكيد وي با. اي دارد جايگاه ويژه
ماهيـت   استايفسكي را واجـد هاي د انواع ادبي، تنها نوع ادبي رمان و آن هم رمان

همـين اسـاس، بـاختين آثـار حماسـي و       بـر . شـمرد  گفتگويي و چند آوايي مـي 
نظر وي، تك آوايي و تك صـدايي   در. داند اي مي فاقد خصلت مكالمه تراژديك را

داسـتان   يهـا  برچنين آثاري حاكم است و صداي راوي بر فراز صداهاي شخصيت
هـاي بـاختين،    آنيم تا با استناد به آراء و انديشهدر اين مقاله بر ما. شود شنيده مي

م و بـا  يقـرار ده ـ  يبا محوريت شاهنامة فردوسي اين مدعا را مورد نقد و بررس ـ و
 منطق گفت و شـنوديِ  هاي بنيادين شاهنامه، بر و مؤلفه ها داستاناي از  ذكر پاره

  . يمينما تأكيد آن، تصريح و
  
، ديگـري ، آوايـي  تـك ، چنـدآوايي ، حماسـه ، رمـان ، همنطق مكالم ـ، شاهنامه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه

 يه وكنيل ايبه دل« :ل با فراغ خاطر ستوديتوان به دو دل ين را ميل باختيخائيم

ه كنيل ايز به دلياست و ن يدر گسترة علوم انسان يشمند شوروين انديتر برجسته
و  يركت فيفعال يو. )7 :1377 ،تودوروف( »ستم استيات درسدة بيادبـ   پرداز هينظر

به . ردكآغاز  ينيد استاليو تحت فشار و اختناق شد، ست به بعديدهة ب اش را از يقلم
 ييها تا جا تين محدوديا. د شديوم به تبعكمح، شيها نوشته ياستبداد ل روح ضديدل
ـ  نوفيمدودف و ولوشـ  اران خودكش را به نام همين اثر نخست خويه چندكش رفت يپ
، يدارشناختيز پدين را به چهار دورة متمايتودوروف آثار باخت« .نتشر ساختم

ن يدر آخر يه وكرده و معتقد است كم يتقس يخ ادبيو تار يختشنا زبان، يشناخت جامعه
: 1378 ،احمدي( »ار گرفته استكن چهار زبان مختلف را به ياز ا يبكياتش تريح يها سال

ه با كنيچه ا. شود ياش محسوب م يعلم يفصل زندگ نيسازتر خيتار 1929اما سال  ؛)95
را  »المهكمنطق م« ن بار مفهومياول يبرا كيفسيبا عنوان مسائل هنر داستا يتابكانتشار 

گر اثر يد. د نويسنده شديو تبع يرين امرموجب دستگيهم. ها انداخت سر زبان بر
 )1(.ردكدا نيجازة چاپ پست سال ايب به بيه قركنام دارد  رابله و جهان او، ارزشمند او

با الهام از  يو .ات گفتيبدرود ح يدر سن هشتاد سالگ 1975 ن در ساليباخت
 از ييها رمان در، ياز نظر و )2(.نهاد يرا پ »المهكمنطق م« شالودة كيفسيداستا يها رمان

. ابدي يت ميها فرد تيشخص كت كخورد و زبان ت يرقم م يچند زبان ييفضا، ن دستيا
، حال نيدرع )3(.رسد يبه اوج خود م »يزبان يناهمگون« و »ييچندصدا« هك يا به گونه

برخلاف . ندك يدا ميبه گوش خواننده انتقال پ، گريد يسنده به موازات صداهاينو يصدا
است و با سيطرة  ييگو كا تي »مونولوگ« شان هه جوهرك يكو تراژد يآثار حماس شعر و

ما در اين نوشتار برآنيم تا با استناد بر . ميهست ها مواجه تيلف بر ذهن و زبان شخصؤم
قرار  حماسه مورد مداقه و بررسي باب ي وي را درأر، هاي باختين از آراء و انديشه اي هپار

  . گويي وي را به چالش بكشيم نگري و كلي دهيم و مطلق
  

  چارچوب نظري

1المهكمنطق م« چه اصطلاحاگر
ن ي ـه اك ـاسـت   ين اسـت امـا گفتن ـ  يگر نام باخت يتداع »

                                                 
1. Dialogism  
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و  يس ـشنا ماننـد زبـان   يمختلف ـ يها ست و در حوزهيبرساختة او ن يادبـ  يرد فلسفيكرو
 يه براك يروس يها ستيازجمله فرمال. انون توجه بوده استك ...ي وشناس ات و انسانيادب
ن يات و طرح ايبه ادب نيش باختيگرا يعلت اصل يبرخ. ل بودندئقا ياديت زيالمه اهمكم
 ـ   رگذار در مطالعات ادبي جديـد يثأدة تيا ن مكتـب ادبـي   اي ـ هرا در واكـنش وي نسـبت ب

ه ك ـشـود   يآغاز م يبه طور جد يات از زمانينكه مطالعات او در حوزة ادباي  هچ. دانند مي
ات ي ـت ادبي ـه ماهك دگاهين ديسد و ايبنو يروس يها ستيبه فرمال يا هيداشت جواب يسع

د مورد ردنك يو محدود م فيآن تعر يان فرديل و بكا شيو فرم  ييزدا ييرا صرفاً در آشنا
ات و ي ـزبـان و ادب  ياجتمـاع  يهـا  هيبـه سـو  ، نيه بـاخت كحال آن .نقد و مناقشه قرار دهد

  . شود يد و مصرف ميه متن درآن تولكباور داشت  يا يخيو تار ياجتماع يها تيموقع
وهري بـه شـمار   اصطلاح كليدي و ج ـ، پارادايم انديشگي باختين در »منطق مكالمه« 

ذيـل   در، هندسـة معرفتـي وي   كه ديگر مفاهيم و عناصـر موجـود در   اي هبه گون. آيد مي
واقع باختين براي اينكه بتواند آفتـاب   در. گيرند تبيين و تعميق هرچه بيشتر آن قرار مي

 فراز سپهر انديشگي خود به تجلي و ظهـور وادارد از  را بر »منطق مكالمه« درخشاني چون

علوم ، شناختي فيلسوفان آلماني و پديدار شناسي مباني هستي، ز فرماليسم روسيا، يكسو
، )2(1چنـد آوايـي   :چـون  مفـاهيمي ، بـرد و از سـوي ديگـر    بهره مي ...موسيقي و، طبيعي

فلسـفة كـنش   ، خنده ،5كارناوال، 4بين الاذهانيت، 3يظرف مكاني و زمان، )4( 2يدگرمفهوم
 ه بـر جنبـة  ك ـ يدكي ـأتن بـا ت يبـاخ  ظـاهر  ن اگرچه دريبنابرا؛ گيرد را به خدمت مي ...و

نظـر   از ؛ابـد ي يم ـ يشـتر يشرح بو زبان مجال طرح  يا المهكت ميفكيزبان دارد  يفرازبان
 ييارآك ـل سـخن  كبل در حق هرش، ستيات صادق نيته تنها در مورد ادبكن نيا« نيباخت

 يدر ناخودگـاه همگـان  ه ك ـ( ان انواع سخنياست م يا المهكن اعتبار ميفرهنگ به ا. دارد
   .)93: 1378، ياحمد( معناست يب »المهكمنطق م« رونيفرهنگ ب) وجود دارند

 »المـه كمنطـق م « و »يـي آوا چنـد  يها رمان« ن دربارةيستوا بر اساس مباحث باختيرك«

ان يوة بيش) نخست :گونه است ه سهك يگفتار كسخن ت. 1 :ردكر را ارائه يز يبند ميتقس

                                                 
1. Polyphona 

2. Heteroglossia 

3. Chronotp  

4. Intersubjectivity  

5. Carniva  
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سـخن اسـتوار    .2. يسخن علم) سوم .يخيسخن تار) دوم. ژه حماسهيو ييو روا يفيتوص
. پـه  يسـخن من ـ ) دوم. يارناوالك سخن) نخست. گونه است ه باز سهك »المهكمنطق م« به

، آيـد  بندي برمـي  گونه كه از اين تقسيم همان .)103: همان( ييآوا سخن داستان چند) سوم
بـه  . چيز مسـلط اسـت   اوي بر همهگويي ر متني تلقي شده است كه تك عنوان بهحماسه 

هـاي حاضـر در    شخصيت. شود بر فراز همة صداها شنيده مي "صداي راوي"عبارت ديگر 
پـر واضـح   . كننـد  هر چه مراد راوي است بر زبان جاري مـي ، طوطي صفت، چنين آثاري

مجال و فرصتي براي چندآوايي و منطق گفت و شنود بـاقي  ، است كه در چنين شرايطي
و ، و صرفاً در مقام بيان يك پيـام واحـد   كند متن خاصيت ايدئولوژيكي پيدا مي. ماند نمي

گسـترش مفهـوم    بـا  سـتوا يركه ك ـآن م بـا يناگفتـه نگـذار  . اسـت  "ديگري"حذف و طرد 
 ـ گفتگـو بـا آثـار    را در يهر اثر ادب اساساً رسد و يم تينامتنين به بيباخت يا المهكم  يادب
شـتر معطـوف   يژانر رمان علاقه نشان داده و نگـاهش ب به  مترك« اما ندك يم يابيگر ارزيد

افته ين آن را در رمان يه باختك يزبان، خواند يآن را زبان شاعرانه م ،ه خودكاست  يزيچ
: 1385الـن،  ( »اسـت  يافتنيز يگر متون نيدر د و يشعر ياما به همان اندازه در ژانرها بود

 انيگراارسـاخت  پسـا گر يد ستوا ويركثار آ ين به سويباخت ثارآت از كحر« ه باكنيچه ا. )62

هـاي   كه پرداختن بـه سـويه   آنجا اما از .)88 :همان( »رود ين ميب از يادب يها به ژانر توجه

انداز روشـني   ما براي اينكه بتوانيم چشم. گنجد نمي دراين مختصر، مختلف انديشگي وي
»منطق مكالمه« از

مل و درنگي بر مفـاهيم  أت، طور ويژهه نظر باختين حاصل كنيم ب در )5(

  . خواهيم داشت »كارناوال« و »بين الاذهانيت« ،»زبان« :بنياديني چون

  

  زبان 

بيشـتر جانـب   . كنـد  مـي  تأكيـد زبان ) انتزاعي( باختين برخلاف سوسوركه برجنبة لانگ
ايـدئولوژيك قائـل   ـ  بنابراين براي زبان ماهيت اجتمـاعي  ؛گرفت زبان را مي )گفتار(پارول 

شـمار   هاي بي وي زبان با نيت نظر در« .دانست خنثي نمي زبان را، برهمين اساس .شد مي

طور اجتماعي شـكل    به، ايدئولوژيكي قابل تصورـ  كاربردهاي گروه اجتماعي متناقض و و
 تي ـتثب در ينـامتن ية بين سـو يستوا از هميركه كچنان. )379 :1385مكاريك، ( »گرفته است

تلقـي وي صـاحباني داشـته و بـار معـاني       واژه در هر. وان برداستفادة فرا ينامتنيبپروژة 



   129 / ...رويكردي انتقادي به رأي باختين در 

 ديگـري وارد  بـا  بايـد ، نآبراي القاي معناي جديـد بـه    لذا ؛حمل كرده است مختلفي را
 توان تنهـا  مجموعه نمي در را اي ههيچ گفت« ،فرضي رفتن چنين پيشيپذ با. مكالمه شويم

مفهـوم   در. ين افـراد همسـخن اسـت   زيرا گفته حاصل كنش متقابل ب. به گوينده نسبت داد
. را احاطـه كـرده اسـت    اي است كـه آن  تر، گفته حاصل كل واقعيت اجتماعي پيچيده وسيع

وثيقي ميان ادبيت ادبيات و اجتمـاع   همين نگره پيوند جالب است كه با )66: 1377تودورف، (
  . )9: 1373پوينده، ( شود مي ها تعبير فرماليست وي با يكه به يكي از تمايزها كند مي برقرار

  

   بين الاذهانيت
اسـتاليني   آميـز  اختناق سياه و عصر باختين در ديگري پربارترين سالهاي عمر /رابطة من

زبـان مـردم تحميـل     ذهـن و  بـر  تـك صـدايي را  ، عصري كه گفتمان رسمي. سپري شد
ش هـاي  ها و نوشـته  گفته در باختين واژة پرسش را، چنين اوضاع دهشت باري در. كرد مي

مشـغولي   دل راه تحقق اين دغدغـه و  آثارش در كه حجم وسيعي از اي هبه گون، فربه كرد
 »نبـودن پاسـخ نيسـت    از آورتـر  براي انسان چيزي هـراس « ،وي نظر در. به نگارش درآمد

 »منطـق مكالمـه  « ،پاسخ باختين براي برقراري نسبتي ميان پرسش و. )45: 1386احمدي، (

 ،مطلـق  »منيـت « تخريـب  انسان و از اي هتوصيف تاز با او« .زيدبنيان سخن برگ عنوان به را

تـك   تنهـا و  »مـنِ « .گيرد شكل مي افراد ارتباط با ديگر كه در داند نسبي مي را تنها »منِ«

 و زند دست به تخريب آن مي رو  اين  از هرگونه ارزش است و فاقد معني و بي براي او صدا
اسـت   يهيبـد  .)242: 1387زاده،  غلامحسين( »كند ن ميناپذير جبرا پايان »من« جاي آن را با

ديگري  با اي همواج پيشداشت يا، كه تصور شد زماني محقق خواهد »منطق گفتگويي« كه

ميـان   گرايي به معناي طرح مكالمات لفظي مثلاً ن مكالمهاي هالبت« .ديگران اتفاق بيفتد يا

هـاي   ويژگـي  شخصـيتي از  ي، هـر ا هاي يك رمان نيست بلكه درميان رمان مكالمه شخصيت
ايــن ويژگــي شخصــي، متضــمن . اســت برخــي جهــات يكــه برخــوردار از فــردي خــاص، و

ايـن همـه    ايدئولوژيكش بوده و مواضع اجتماعي و او، در بيني شخصيت، اسلوب گفتار جهان
كلام تـك صـدا بـدون    « نظر او در .)41:1385آلن، ( »آيد راه سخنان شخصيت به بيان درمي از

گويـد و   بگويـد، مـي   دوسـت دارد  آنچـه را  گوينده، مستقيماً و شود مي نقل قول، ادا علامت
درمقابـل، كـلام دوصـدايي    . سخن او وجـود دارد  در ديگري نيز دهد كه منظر تشخيص نمي
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 عنـوان  بـه دهـد كـه    ش بودة صداي فردي ديگر را دربر دارد و بـه آن امكـان مـي   يداربست پ
   .)130: 1385مكاريك، ( »رآيد تا شنونده آن را دريابدبخشي از معماري گفته به زبان د

 ديگـري و نسـبت آن بـا    /يابيم كه اصطلاح غيـر  درمي، فلسفة غرب تفكر سيري در با
 متفـاوت متفكـران و   رويكـرد  بـا ، عصرحاضـر  زمان سقراط تا ويژه ازه ب، منطق گفتگويي

، ايـن ميـان   در. )196 ـ 199: 1385 رهبري، .:ك.ر(فيلسوفان مغرب زمين مصادف بوده است 
 به يك افق تازه از، ويژه بوبر هب هوسرل و، كانت فيلسوفان آلماني مانند ثيرأت باختين تحت

، ديگـري  /رابطة مـن  الاذهانيت و بين بر تأكيد. ديگري دست يافته است /تلقي رابطة من
 در ار موجوديت آدمي و اعتبار جايي است كه جوهرة شناخت و هاي باختين تا نوشته در

 بـه طـور   »بسـوي فلسـفة كـنش   « وي دركتاب. كند تعريف مي ديگران دارد روابطي كه با

سـوژه و  ، ن سويارت به اكزمان د از .)44: 1381گـاردينر،   .:ك.ر( مشروح بدان پرداخته است
ارت ك ـد 1يتـو يوگك بـا درواقـع   )6(.اند افتهي. يا تازه يمعان، يسه با قرون وسطيابژه در مقا

  . خورد ير در عصر مدرن رقم مكت تفيه ماهكاست ) پس من هستم شمياند يمن م(
ـ  لا بر موجوداتيدر راه است ،ييچون و چرا يه انسان به جهت سوژه بودن قدرت بكنيا

ته و يت مدرنيه ماهكسم يويتكسوبژ يالبته مبان. داردـ  شوند يابژة او محسوب م كنيه اك
 و. نـد ك يدا م ـيم لازم را پكيه تحكاست انت كلة يبوس ،دهد يل مكش را دير عصر جدكتف

 ،يـك اركم .:ك.ر( دي ـآ يبـه شـمار م ـ   يموضوع مهم يروان ويپ هوسرل و يدارشناسيدر پد

 ييهـا  يژگ ـين ويوان با چنت يمسوژه را در عصر مدرن  ،ه در ادامهكچنان .)192ـ  189: 1385
گـرا و   طننـده، تسـل  ك يئيننـده، ش ـ كم يسـوژة تقس ـ . سوژه جهان شمول است: باز شناخت

 يجهان معرف ـ ن گونه خود را بهيداند و ا يزگرا، خود را و رفتار خود را جهان شمول مكمر
ن يبـاخت از نظـر   ييدو گرا« نياما ا ؛ندك يل ميگران تحمين راه خود را به دين چنيرده، اك

ت ي ـش عقلانيته و ستايمدرن ين است و زاده مسائل و معماهايدروغ ييدر هر حال دو گرا
 :همـان ( ردي ـگ يه در مقابل آن قرار مكتر است  عيوس ياز عقل عمل يدر مقابل نوع يتزاعنا

در  يت ـيزكل بـه مر ئ ـه قاك ـرد ي ـگ يل مكن گفتگو آنگاه شين در نظر باختيبنابرا ؛)44ـ  43
  . ميوم بشماركرا مردود و مح يتيزكهر نوع مر م و اساساًيجهان و آسمان نباش

ايـن   و شـود  مـي  نقطـه نظـر   مكـان و ، خصـي شامل غيربودن ش، بودن مفهوم ديگر« 

به منصـة   را يك بيگانه خود نقطه نظر كه نويسنده از گردد ادبي القا مي كار درصورتي در

                                                 
1. Cogito  
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نتيجه آن است ، كاري حاكم شود يا فكر طرز بودن بر ديگر اگرمن بودن يا. برساند ظهور
 باشـناختي كـار  ارزش زي از شـود  ناميـده مـي   »تك گفتـاري « خزانة واژگان باختين كه در

ديگري اسـت وجـود    مركز يا آنچه غير و هر خود يا تفاوتي محسوس بين مركز. كاهد مي
ترديـدي  . )462ـ  461: 1378مقـدادي،  ( »مكالمـه اسـت   ايجـاد  تفاوت منشـاء  داردكه همين

مـارتين  . فلسـفي بـاختين دارد   ختي وشـنا  ريشه درمباني انسان اي هنيست كه چنين نگر
 /تئـوريزه كـردن رابطـة مـن     بـاختين در ، »مـن وتـو  « تحت عنوان داردبوبرآلماني كتابي 

ملي أت كافي است تورق و. پذيرفته است اين كتاب تاثير بسيار از )بين الاذهانيت( ديگري
نسـبتي   ثيرپـذيري بـاختين در  أعمق ت تا رديصورت پذ محتواي كتاب مزبور مطالب و در

. شـود  يم ـ كنـد بـه روشـني آشـكار     يم ـ ديگري برقـرار  /من و اي هكه ميان منطق مكالم
يـك   صـورت  بـه ائـتلاف   و تمركـز « :نويسد مي »تو من و« بخشي ازكتاب در المثل بوبر في

 بـدون  توانـد  نمي زاينكه هرگ كما. محقق شود »من« بوسيلة تواند نمي كامل هرگز موجود

 »تـو « شـدم  »مـن « وقتـي  احتيـاج دارم و ، به تـويي ، من براي شدن. هم محقق شود »من«

 يآگـاه  ير هوسـرل يبه تعب .)60: 1386بوبر، ( »حيات واقعي هنگامة مواجهه است. گويم مي

 »يا مكالمـه  منطق« ،تلقي از چنين طرز بنابراين با. ستيقابل تصور ن ين متعلق آگاهدبو

دهـد   يهايي ارزيابي قرار م ـ رمان مقابل با آن دسته از در حماسي را است كه باختين آثار
 آثـار  در هـا را  مكالمـة شخصـيت   چنـد  وي هـر  نظـر  در زيـرا  ؛اند يا مهكه به راستي مكال

  . مسلط است همه چيز گويي راوي بر تك شنويم اما دست آخر حماسي مي
  

   كارناوال

 گـونگي و  زبـان  چنـد « ذات آن نـوعي  و جـوهر  مفاهيم بنياديني كـه بـاختين در   از يكي

جهان آرمـاني انسـان معمـولي     ،وي در نظر. كارناوال است، كرد مي جستجو »آوايگي چند

هاي كودكانه  حكايت، ادبيات شفاهي، ها كارناوال، هاي خياباني جشن در، سدة مياني اروپا
 بنـد  قيـد و  از، تمسـك بـه آن   جهاني كه تودة مردم با، ندك هاي عاميانه تجلي مي ترانه و

 دع ـقوا و عليه نظـام  اي هگون به و جستند تلخ رهايي مي جدي و، يكنواخت، زندگي رسمي
 كتـاب  در مفهـوم كارنـاوال را   باختين براي نخسـتين بـار  . كردند علم مي حاكم قد رسمي

ايـن   اهميـت بـود   مقدماتي كه براي بـاختين حـائز   يكي از. مطرح كرد »جهان او رابله و«
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دگرديسـي   اجتماعي حاكم دچـار ـ  مراتب سياسي سلسله، هاي عاميانه جشن است كه در
. شـود  شـاه ابلـه مـي    شـاه و ، ابلـه  »شكل نمـايش كميـك  « در ييعن، شود و دگرگوني مي

مقدسـين بـه سـخره     مقدسات و. بالعكس و گردند مي نقش خردمندان ظاهر در ها احمق
نهايت دنياي وارونـه خلـق    در. آميزد ايمان به هم مي و كفر از اي هو ملغم شوند گرفته مي

   .)391: 1378مقدادي، ( »شود مي

 ابزاري براي مكالمه و عصيان بر، اعياد ها و جشن ودة مردم وشادي ت واقع خنده و در
 نـوع سانسـور   كـه هـر   اي هخنـد ، شد مي قلمداد اخلاق ايدئولوژيك و فرهنگ رسمي ضد

  . تافت نمي بر دروني را خارجي و
  :)7(شود تقسيم مي به سه دستة زير) كارناوالي( مردمي آور هاي گوناگون فرهنگ خنده جلوه« 

متعـددي   آور هاي خنده نمايش، هاي كارناوال جشن( نمايشي ي وهاي آيين شكل .1
  .)آنها مانند و شوند مي اجرا هاي عمومي مكان كه در
، شفاهي وكتبـي  :گوناگون) جمله تقليدهاي تمسخرآميز از( كلامي آور آثارخنده .2

  .)زبان عاميانه به زبان لاتين و
، ناسـزاها ، هـا  مدشـنا (، انـواع واژگـان خودمـاني و ركيـك     هاي مختلـف و  شكل .3

 اصـطلاح ديگـري كـه در   . )588: 1381پوينده، () آنها مانند و هاي مردمي يا ذميه ها مديحه
پـي   امـري كـه در  . اسـت  »رئاليسم گروتسـك « ،جست است ذيل مفهوم كارناوال قابل پي

، به آن جهـان دارد  آنچه كه رو برگرداندن از معنويت و هر امور و رو دنيوي كردن تمامي
احيـاي فرهنـگ پسـت     بـر  و دارد منـدي نظـر   نگي و جسمتاگتن ابراين بيشتر بربن. است
ويژگـي برجسـتة رئاليسـم گروتسـك عبـارت اسـت از       « ،ديگـر  بـه تعبيـر  . كند مي تأكيد

آرماني و انتزاعي بـه عرصـة مـادي و    ، معنوي، يعني انتقال تمام چيزهاي والا. فرودآوري
كـه تمـام    خندة مردمي ...ناپذيرشان وحدت جدايي جسم در به عرصة زمين و، جسماني

همواره بـه خاكـدان مـادي و جسـماني     ، بخشد سامان مي هاي رئاليسم گروتسك را شكل
  . )596ـ  595 :همان( »سازد را خاكي و مادي مي ها پديده، خنده. وابسته بوده است

  

   ي باختين در باب حماسهأر

 ـ گونه كه پيش همان ژدي و حماسـه را فاقـد منطـق    طـوركلي تـرا   هتر اشاره شد باختين ب
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گـويي ماننـد لوكـاچ    « .شـود  يهاي خاصي براي آنها قائل م ـ داند و ويژگي وگويي مي گفت

تفاوت ميان حماسه و رمان را نـه از تمـايلات درونـي نويسـندگان آنهـا بلكـه ريشـه در        
 .)46: 1380لوكـاچ،  ( »دانـد كـه بـا آن مواجـه هسـتند      اي مي هاي تاريخي و فلسفي واقعيت

در باب مقولة رمان و حماسـه   كه در فصل مشبعي و »اي تخيل مكالمه« ن در كتابيباخت

 يـك ، موضوع حماسه. 1« :شمرد يگونة حماسه برم يبرا يگژيسه و است داد سخن رانده

 يمرجع حماسـه سـنت  . 2، لر گذشته مطلقيش به قول گوته و، است يگذشته حماسه مل
 ياي ـدن، يفاصله مطلق حماس يك .3 نآصل از شه حايو اند ينه تجربه شخص(است  يمل

) برنـد  يم ـ سنده و مخاطبانش درآن به سـر يه نوك يزمان يعني( ت معاصريحماسه را واقع
بـاب   در نظـرات بـاختين را   يلك آيند بر گريبه عبارت د. )46: 1387 ،نيبـاخت (ند ك يجدا م

  :ذيل خلاصه كرد صورت بهتوان  مي، حماسه با توجه به آثارش
  . رسد تاريخ مي گيري حماسه به پيش از شكل حل نضج ومرا .1
  . سنت شفاهي متكي هستند ها و افسانه بر زمان و مكاني نامعلوم و بر. 2
  . كرد زمان حال ايجاد هاي حماسي و توان ميان انديشه هيچ پل ارتباطي نمي .3
  . گيرد خدمت سنت قرار مي حماسه گفتماني است كه در .4
گويي راوي  تك شنويم اما دست آخر را مي ها د مكالمة شخصيتچن حماسه هر در .5

  . مسلط است بر همه چيز
يك مقيدسـازي  ، گويي يك تك، خداشناسانه يك گونة مذهبي و، گفتمان حماسي .6

  . واژگان به خداست
  . هاي وحدت بخش ملي مرتبط است حماسه با اعلام حقانيت اسطوره .7
 در حماسـي همانـا تـك گويانـه بـودن آنهـا       رة آثارترين رأيش دربا اما شاخص ...و .8

شود  مربوط مي، اند اي ها كه به راستي مكالمه واقع برخي از انواع رمان ها و در مقابل رمان
 .)88ـ  49: 1387ستوا، يرك .:ك.ر(و  )184ـ  182، 1994 :سيمور 182(

ارزيـابي  رحمانـه   بـاب حماسـه بـي    نظـران رأي بـاختين را در   ازصاحب اي هاگرچه پار
حماسه مورد ترديد  نقد مقدري كه اساس تلقي باختين را از .)161: 1999هارلند، ( اند كرده

آلـن،  ( »شـمرد  گـرا مـي   زبان را دركل مكالمـه « دهد اين است كه تناقض قرار مي تنزل و و

خنثي و منفعل نيستند بلكه در پاسـخ بـه    اي هگفتار در نظر وي پديد كلمه و .)45: 1385
 منطق مكالمه حتي عرصة واژگاني را نيز در، اند بنابراين گفتاري ديگر پديد آمدهكلمه يا 
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چه حد درخود كامـل   هرگونه گفتار جدا از اينكه تا« .گيرد جه برسد به حوزة گفتار برمي
احمـدي،  (فراشـد اجتمـاعي كـلام     اسـت از  اي هلحظ ـ صرفاً، )حتي تك گفتارذهني( باشد

هـا   پردازي وجود شخصيت حماسي و تراژديك با كه آثار شود حال چگونه مي .)108: 1378
امـري اسـت   . شـود  تلقي مي اي هامري فاقد منطق مكالم، ميان شخصيتها و گفت و شنود

  . نمايد آميز مي كه به غايت قابل تأمل و مناقشه

  

  منطق گفتگويي درشاهنامة فردوسي 

 بـه طـور عـام و شـاهنامه را      بـه  حماسي را كه آثار ندارند ين امر پافشاريبر ا نگارندگان
 امـا ، نديهايي كه باختين براي آنها برشمرده است مبرا نما ويژگي تمامي از، خاص صورت

متـون حماسـي دارد    در »اي همنطـق مكالم ـ « عـدم وجـود   و تصريحي كه وي بر تأكيدبا 

. شمرد هم داستان نيسـتند  هايي كه براي چنين آثاري برمي از ويژگي اي هن با پاريهمچن
يكـي از   عنـوان  بـه با محوريت شاهنامة فردوسـي   ي باختين راأكنند ر بنابراين تلاش مي

چيزي نظر و گذري داشـته   پيش از هر اما. حماسي جهان به داوري بنشينند برترين آثار
  . و بستري كه شاهنامه روييد عصر باشيم بر

  

   زمانه و زمينة پيدايي شاهنامه

جامعـة   اجتماعي حاكم بـر ـ  شرايط سياسي، شاهنامهترديد يكي از علل عمدة سرودن  بي
رفته ، دورة امويان اعراب به ويژه از. آن بوده است قرن چهارم هجري و پيش از ايراني در

ميـان آنـان    از اينكـه پيـامبر  . عموم مسـلمانان را سـردادند   تفوق و سيادت بر رفته نغمة
رسـيد تـا    و موجهي به نظر مـي  دلايل كافي، قرآن به زبان عربي نازل شده بود، برخاسته

هـايي از   چنـين دعـوي  . ذهن و زبان اعراب قوت گيـرد  و مباهات در و فخر، توهم استغنا
. چـه بيشـتر ادامـه يافـت     دورة عباسيان با شدت و حدت هـر  دورة اموي آغاز شد اما در

ن رفتـار  اينـا . رد برتري اعراب بـود ـ  رأس آنان ايرانيان و درـ  اولين مواجهه غير مسلمانان
 ـ   و. پذيرفتنـد  مسـلمانان نمـي   تحقيرآميز اعراب را با ديگر سـورة   13ة ي ـآ هبـا تمسـك ب

را بـه هيئـت    ايـم و شـما   ازيك مرد و زن آفريده هان اي مردم همانا ما شما را(الحجرات 
تـرين شـما    گمان گرامـي  بي، آشنايي يابيد با يكديگر انس و م تااي هآورد اقوام و قبايلي در

اسـاس برتـري را    .)كـه خداونـد دانـاي آگاهسـت    ، پرهيزگـارترين شماسـت   نزد خدا در
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امـا  . گفتنـد  ن گروه اهل تسويه مياي هب. كردند درجوهرة تقوي و پرهيزگاري جستجو مي
مجد و سيادت عربي خـود   موضع اعراب دربرابر چنين رويكردي سلبي بود و همچنان بر

گروهي كـه  . ت شعوبيه را فراهم آوردهمين امر زمينة ظهور و بروز نهض .فشردند پاي مي
نه تنها ، تر بعدها درشكلي افراطي دانستند و نوع برتري و مكانتي عاري مي هر اعراب را از

جالب آنكه به تعبيـرابن قتيبـه   . دادند و طرد خود قرار بلكه اسلام را آماج تيغ نقد، اعراب
   .)257 :2536كوب،  زرين(د بيشتر آنان اوباش نبطي و برزگران و روستائيان ايراني بودن

 هاي شعوبي توانست از انديشه چون شاهنامه نمي اي هشكي نيست كه خلق اثر جاودان
سـنگ آسـياي خلافـت     ميـان دو  در. فردوسي يك ايراني است« نكهاي  هچ. تأثير بماند بي

 را طرد كنند و موجوديت و چرخند تا او مي يك محور دو بر هر عرب و سلطنت ترك كه
. اين موالي توجيه نماينـد  را نفي و تحقير نمايند و سلطة خود را بر و شخصيتش ماهيت

غوغـاي فقيهـان و قاضـيان و    ، گيري خواجگان همراه شمشير غازيان و برده، اين كار در و
. اسـت  واعظ دارالخلافة بغداد و دربار سلطان محمود همـه را خـاموش و هراسـان كـرده    

 صدايي ديگر، صدايي حاكم است كه تك، رقت باري درچنين فضاي )200 :1378شـريعتي،  (
آري فردوسـي نـداي بازگشـت بـه خويشـتن سـر       . شـود  بلند مي دربرابر گفتمان رسمي

فردوسـي را  ، ضمن بحث دربـارة شـعوبيت   درالدين همايي  شادروان استاد جلال. دهد مي
. خواهنـد  هـم مـي   دهد كه سيادت عجم و ديانت عرب را بـا  قرار مي اي هزمرة آن دست در

حميـديان،   ك.ر( ديـن عـرب هسـتند    اما پيرو. دهند يعني نژاد ايراني را بر عرب برتري مي

 :همـان ( .دهند جرگة اهل تسويه قرار مي داوري ديگري كه وي را در بگذريم از )90: 1372

ديـن و بعضـي از    چيز قابل تأمل است پـذيرش يكـي از عناصـر    اما آنچه بيش از هر )90
 آغـاز  چنانكـه در . در هندسة معرفتي قوميت ايرانـي اسـت  ـ  ديگري/غير ـ پيشوايان ديني

     :گويد شاهنامه مي
ــي    ــت نبــ ــل بيــ ــدة اهــ ــنم بنــ   مــ

  

  ســـــتايندة خـــــاك پـــــاي وصـــــي 
 

ــراي  ــه ديگرســـ ــم داري بـــ    اگرچشـــ
  

ــاي    ــر جـ ــي گيـ ــي و علـ ــزد نبـ ــه نـ   بـ
 

   آيـــد گنـــاه منســـت گـــرت زيـــن بـــد
  

ــت    ــن و راه منس ــن دي ــت واي ــين اس   چن
 

  

  )111ـ  110ـ  100ـ  20، 19 :1ج( 
ديگـر سـو اظهـار ارادت بـه      احياي هويـت ايرانـي و از   يك سو با واقع فردوسي از در
  . گيرد مواجهه با گفتمان مسلط قرار مي در، تشيع



136 
  نوزدهم، شماره يات فارسيپژوهش زبان و ادب /

   شاهنامه در گفتار

و تـاريخي تقسـيم   ) پهلـواني ( حماسـي ، شاهنامة فردوسي را بـه سـه بخـش اسـاطيري    
، منـوچهر ، و ايـرج  شـود  پادشاهي فريدون شروع مي حماسي از دورة پهلواني يا. كنند مي

جنگهـاي ميـان ايـران و تـوران     . نشينند زاب و گرشاسب به ترتيب به پادشاهي مي، نوذر
كيخسـرو و سـپس لهراسـب و    ، كيكـاووس ، پادشاهان كياني مانند كيقبـاد . شود آغاز مي

، بيـژن ، طوس، درزگو، رستم، اين عهد دلاوراني مانند زال در. آيند گشتاسب روي كار مي
. رسد مرگ رستم دورة پهلواني به پايان مي با سرانجام. كنند سهراب و امثال آن ظهور مي

بالغ بر بيسـت  ، بربنياد برآورد تقريبي .به زبان سوم شخص است ها داستانشيوة نقل اين 
ايـن نمـودار اهميـت    . هزار بيت از ابيات شاهنامه به همين گفتارها اختصاص يافته است

. ي شاهنامه در تحقق بخشيدن شخصيت و هويت داستاني آنهاسـت ها داستانتارهاي گف
رفتـه اسـت    تأكيـد پژوهي بـرآن   عرصة شاهنامه نكاتي كه در يكي از) 177: 1383سرامي، (

اصلي داستان ايجـاد نكـرده    يعني فردوسي دخل و تصرفي در روند. ستها داستانروايت 
. بـاختين درصـدد اعـلام مـرگ مؤلـف نيسـت      « هشويم ك ـ همين جا بايد يادآور در. است

عنـوان يـك آواي    امـا بـه  ، پس رمان خود ايستاده مؤلف هنوز در، نظر او از توان گفت مي
بخـش   ما بـرآنيم كـه در   ن اساسيا بر .)43: 1385آلن، ( »شود مقتدرانه راه بر وارد اثر نمي

آن  دآوايگي بـر و چن ـ »منطـق گفتگـويي  « يي وجود دارد كـه ها داستانحماسي شاهنامه 

واقع فردوسـي دركـاربرد    در. لفظي نيست مكالمة مكالمه صرفاً مقصودمان از. حاكم است
لحن به مقتضاي اشخاص داستان و طبقه و موضع ايدئولوژيكشان هرچه بيشتر به تحقـق  

و شـنود و   برفراواني گفـت ، دكترخالقي مطلق. منطق گفت و شنودي ياري رسانده است
فرود سـياوخش و داسـتان   ، سياوخش، يي چونها داستاندر ، تاننقش گويندة داس كمي

تـوان   البته به گمان مـا مـي   .)8()89: 1381خالقي مطلق،  ك. ر(دارد  تأكيدرستم و اسفنديار 
زال و ، )9(كـاوة دادخـواه  ، يي ماننـد هـا  داسـتان . ي ديگري را براين جمله افـزود ها داستان
 را از منظـر  هـا  داسـتان از ايـن   اي هيـن مقالـه پـار   ما درا...ازدواج پسران فريدون و، رودابه

  . دهيم مورد نقد و بررسي قرار مي »منطق گفتگويي«

  

   داستان سياوش 

ران اي ـ هحملة افراسياب ب، گذرد اش از آتش مي گناهي آنكه براي اثبات بي سياوش پس از
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وران به پيـروزي  درجنگ با ت، ازقضا. تا دربار كيكاووس را ترك گويد دهد را بهانه قرار مي
هداياي فراواني با ، به منظور تحكيم قول خود دهد و افراسياب پيشنهاد صلح مي. رسد مي
تكيـه بـر    كيكـاووس بـا  . فرسـتد  تن گروگان ازنزديكان خويش پـيش سـياوش مـي    صد

هاي مكرر و تلخي كه از افراسياب دارد معتقد اسـت كـه بـه او بايـد فرصـت داد و       تجربه
  . دم تيغ راند ايد ازها را هم ب گروگان

ــت     ــرچ هس ــته ه ــه خواس ــش بن ــر آت   ب
  

ــر  ــا نگ ــت   ت ــز دس ــك چي ــه ي ــازي ب   ني
 

   پـــس آن بســـتگان را بـــر مـــن فرســـت
  

  تنشـان گسسـت   بخـواهم ز  كه مـن سـر   
 

ــو ــا لشــكر ت ــر خــويش ســر ب ــگ ز پ    جن
  

ــرو  ــا بـ ــي  تـ ــاه او بـ ــه درگـ ــگ بـ   درنـ
 

  )946ـ  944، ب، 62: 3ج(   

تابد  بر مي فرمان پدر از انساني درگروست كه سر اما سياوش چنان به آئين اخلاقي و
  : برد حتي به دامن دشمن ديرين ايران زمين پناه مي و

ــن  ــدن زديــ ــتن، بريــ ــين بازگشــ   بكــ
  

  كشــــيدن ســــراز آســــمان و زمــــين 
 

ــار  ــن كردگـ ــندد زمـ ــي پسـ ــين كـ    چنـ
  

  گـــردش روزگـــار  دهـــد كجـــا بـــر  
 

ــدر  ــويم انـ ــوري جـ ــوم كشـ ــان شـ    جهـ
  

ــامم ز   ــه نـ ــد  كـ ــاووس مانـ ــان كـ   نهـ
 

  

  )1049ـ  1047، ب، 68 :3ج( 

خواهد ضمن  سوي ماجرا وقتي كه افراسياب از پيران دربارة سياوش نظري مي آن در
  :كند كه ن نكته اشاره مياي هگويد ب شايستگي و آهستگي سياوش سخن مي آنكه از

ــر و ــنش نبــودي هنــر   خــود جــز  گ   اي
  

ــا    ــامور بـ ــد نـ ــون صـ ــه از خـ ــدر كـ   پـ
 

ــلا   ــت و كـ ــت تخـ ــفت و بگذاشـ   هبرآشـ
  

  تـــو جويـــد بـــدين گونـــه راه از همـــي 
 

  

  )1116ـ  1115، ب، 72: 3ج(  

. كنـد  نمـي  وي يـاد  بـه نيكـي از   شاهنامه جـز  پيران شخصيتي است كه فردوسي در
معرفي افراسياب به سـياوش   البته در. از استواري رأي و سنجيدگي سخن است اي هنمون

تمدار و دولتمـرد در برابـر شـاه و    واضح است كه ازيك سياس كند اما پر قدري مبالغه مي
جـز   اي هسـياوش چـار   .)به بعد 1202ب ـ  81ـ  79. رك( رود كشور بيگانه جز اين انتظار نمي

پيران كه از سنجة خرد و دانـايي بهـرة كامـل دارد تـا پايـان داسـتان       . بيند پذيرش نمي
بـات  موج، سـويي  قضـا  حتي براي دفـع هـر  . رود خيرخواهي پيش نمي از در سياوش جز

امـري كـه بـرخلاف نظـر     . آورد با سياوش فراهم مـي  راـ  دخترافراسيابـ  ازدواج فرنگيس
باددهنـدة   بـر  توران و نكه زادة اين پيوند را ويرانگراي هچ. شد سان محسوب ميشنا ستاره
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داسـتان ايـن موقعيـت را بـراي گرسـيوز       غيبـت او از  .دانستند تاج و تخت افراسياب مي
. افراسـياب را بـراي كشـتن سـياوش متقاعـد كنـد      ، دسيسه و دغل آورد كه با بوجود مي

جالب اينجاست كه لحن و گفتار افراسياب با سياوش زمـاني كـه بـه تـوران زمـين پنـاه       
نكـات   از. پيش ازآنكه خدعة گرسيوز كارگر افتد، جز به خيـرو نيكـويي نبـوده اسـت     برد تا مي

ايـن داسـتان    دو بخـش از  تقابل رستم در تامل برانگيز ديگر اين داستان، سرپيچي و عصيان و
يكي زماني كه رستم نامة سياوش را كه مبني بر نفي جنگ و انعقاد صلح بوده اسـت بـه   : است

. دانـد  چنين فكري را القـا شـدة رسـتم مـي    . تازد كيكاووس بر رستم مي. برد نزد كيكاووس مي
  : اين توهين شديدبرابر  رستم در. كند جايگزين رستم مي طوس را بنابراين سپهدار

ــي ــه آواز  غمـ ــتم بـ ــت رسـ ــت گشـ   گفـ
  

  مــن نيــارد نهفــت    كــه گــردون ســر    
 

ــر ــي  اگ ــوس جنگ ــر از ط ــت  ت ــتم اس   رس
  

  گيتـي كـم اسـت    چنان دان كـه رسـتم ز   
 

ــد   ــرون ش ــن و بي ــت اي ــيش اوي از بگف   پ
  

ــر  ــر خشــم و از پ ــين پ ــگ و از ك   روي رن
 

  

 )976ـ  974، ب، 64ـ  63: 3ج( 

يـك هفتـه    پـس از . گـردد  مـرگ سـياوخش برمـي    وي ازديگري به اطلاع يـافتن   و
كشـد   پرده بيرون مي از سودابه را درحضور او رود و زابل به درباركاووس مي سوگواري در

  . داند عامل اصلي كشته شدن سياوش مي چراكه سودابه را. كند نيم مي دوه ب خنجر و با
ــرا ــر تــ ــد  مهــ ــودابه بــ ــوي ســ   خــ

  

ــر ز  ــر سـ ــر  بـ ــت افسـ ــروي گرفـ   خسـ
 

ــرد ان از ــه خــ ــترگ  و ديشــ ــاه ســ   شــ
  

ــد  ــا بيامــ ــر بمــ ــزر  بــ ــاني بــ   گزيــ
 

ــهريار    ــد اي شـ ــوي بـ ــت خـ ــدو گفـ   بـ
  

ــد    ــت آمـ ــدي و تخمـ ــار  پراكنـ ــه بـ   بـ
 

ــت از  ــتن برفــ ــر تهمــ ــت اوي بــ   تخــ
  

  ســــوي خــــان ســــودابه بنهــــاد روي 
 

ــيد  ــرون كشــ ــوش بيــ ــرده بگيســ   زپــ
  

ــزرگيش در  ز  ــت بـ ــيد  تخـ ــون كشـ   خـ
 

  بخنجـــــر بـــــدونيم كـــــردش بـــــراه
  

ــر   ــد بـ ــاووس شــ ـ  نجنبيـ ــاي كـ   اهجـ
 

  )به بعد2613، ب، 172 :3ج(   

بـه خـدمت شـاه     همه كس كمـر  و شاهنامه همه چيز كه در شود شايد چنين تصور
 ذكـر  بـالا  شـواهدي كـه در   اما از. اند بستة اميال و اوامر شاهي پا اسير دست و و اند بسته
يجـه  ن نتاي ـ هتوان ب مي، دارد شاهنامه وجود اين دست در هاي ديگري كه از و نمونه شد

آن چيزي جز ايمان داشـتن بـه    گوهر ؛اگرچه كار شهرياري مبناي ايزدي دارد« رسيد كه

 راسـتي و داد در ، يعني انسانيت يكتا و عمل كردن به قانون مردمي همتاي ايزد قدرت بي
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دسـتاويزي بـراي    و مبنـاي ايـزدي شـهرياري را    اگركسي گسـتاخي كنـد  . جهان نيست
حـد   را در دست اوست خود درتي كه درق يا به بهانة، دخداوندگاري در روي زمين بپندار

او بـه   و گريـزد  وي مي زدي ازاي هفرّ. او دور شده است ديگر گوهر شهرياري از، بداند خدا
  . )54 :1373پرهام، ( »شد خواهد دچار هاي كاووس سرنوشت جمشيد و ضحاك و خواري

 رابطـة  رسـد  ه به گوش مـي صداهاي متفاوتي ك در و، اين داستان دقت در بنابراين با

 سـياوش و ، كـاووس . اهميت اسـت  سير روند چگونگي داستان بسيار با در »ديگري /من«

تعـارض پايگـاه طبقـاتي و    ، سوي ديگر از ... گرسيوز و، پيران، يكسو و افراسياب رستم از
چـالش ميـان    مـثلاً . موضع اسـتراتژيك و ايـدئولوژيك در هـردو طيـف قابـل اعتناسـت      

شـدن   رنجديده خاطر، تورانيان مواجهه با سياوش و پراگماتيسم كيكاووس درآليسم  ايده
حتـي  ، سياوش حمايت همه جانبة پيران توراني از، كيكاووس و برگشتن به زابل رستم از

ماهيـت   بـر  ... متعـادل و اهـل مـذاكره و گفتگـو از افراسـياب و      طرح شخصـيتي نسـبتاً  
  . گفتگويي اين داستان افزوده است

   

    ن رستم و اسفنديارداستا

داستان رستم و ، ترين و برترين داستان بخش حماسي شاهنامه بتوان گفت شاخص شايد
  . ها داستانداستان . اسفتديار است

و  بيت مخصـوص گفتارهـا  1200بيش از ، بيت اين داستان 1500ازمجموع بالغ بر « 

ناني اختصـاص دارد  دو سوم ابيات گفتاري بـه سـخ   تقريباً. مابقي خاص موارد ديگر است
 »پـذيرد  گيرد و با گفت و شنود پايان مـي  آغاز مي شنود گفت و كه ميان اين دو پهلوان با

عشـق   نرد »رستم« فردوسي درجاي جاي شاهنامه با، مسلم قدر) 177ـ  179: 1383سرامي، (

هـم  بـرد و   هاي او سخن را به اوج مي دلاوريها و پهلواني بازد و هم در تصويرآفريني از مي
 امـا در « دهـد  اش را موجه جلوه مي اخلاقي و انساني از اعمال نابخردانه و غير اي هحتي پار

بـه حـد   ، آنكه عمـق دلـش بـه جانـب رسـتم اسـت       داستان تراژيك رستم و اسفنديار با
امري كه بـه ويژگـي    .)133: 1380ندوشن،  اسلامي( »طرفي را نگاه دارد بي كوشد وسواس مي

 كـه فضـا را   چـرا . شود ويژه نوع روايت داستايفسكي نزديك مي هب هاي داستايفسكي رمان
كند كه خواننده  روايت مي داستان را اي هشاعر به گون. آورد زبانگويي فراهم مي براي چند

، درگيـري پهلـوان  ، اين رو از گيري كند به سود يكي از طرفين موضع تواند به آساني نمي
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بـا . توازن پيش از وقوع فاجعـه اسـت   ولي اين. نفس خويش با ،گردد او مي درگيري خود 
 او فـرود  خورد و كفه حقانيت به سود پهلواني كه فاجعه بر ن توازن بهم مياي هوقوع فاجع

: 1381خالقي مطلـق،  ( هم او شخص اول داستان است و غالباً گردد مي تر آمده است سنگين

داستان رسـتم و   اما در. رستم است ،ترديد قهرمان اول كتاب فردوسي كه بي درحالي .)89
اي  گونـه  آنجايي كه حجم گفتارهاي اين داستان بـه  از. شود اسفنديار اين معادله برعكس مي

 »منطـق گفتگـويي  « اي از مـواردي كـه   اينجا به پاره در گنجد، ما است كه دراين مختصر نمي

ژيكي و طبقـاتي ايـن دو   مواضع ايـدئولو  .1 :كنيم دهد اشاره مي به شكل بارزتري نشان مي را
و رسـتم كـه    )80: 1380اسـلامي،  ( »اسفنديار با ديـن بهـي و ماهيـت اشـرافي    « .قهرمان است

دو گفتمـان را بـا    شـد، اساسـاً   همچنان بردين كهن باقي بود و از تيرة پهلواني محسوب مـي 
 همـة  بينـيم هركـدام بـا    ادامـه مـي   چنانكه در. ها و مفاهيم مختص به خود شاهديم منظومه

  . فشارند همچنان برگفته و خواستة خود پاي مي ،نكوداشتي كه براي هم قائلند
و  كشد مدارا و تحمـل  يكي از دلايلي كه ماهيت گفتگويي اين داستان به دراز مي .2 

اين مهم درسراسر داستان بـه وضـوح   . اذعان و اعتراف به جايگاه و شايستگي رقيب است
  . خورد به چشم مي

همان نخستين بـاري كـه بـر رسـتم      انديشيد در به تاج و تخت مي هاتن اسفنديار اگر
بدهد تـا بـه سـيمرغ و     نكه به او اين فرصت رااي هآورد ن مي پاي در را از شود او پيروز مي

 شناسـي از  يكسـو و حـق   از) گشتاسـب (واقع انجـام فرمـان پـدر     در. تيرگز متوسل شود
مـثلاً  . بـرده اسـت   مكش درونـي فـرو  را دركش او، سوي ديگر خدمات و هنرهاي رستم از

 بـا ، بـرادرش پشـوتن   بـا ، مادرش كتايون با، گفتگوهايي كه اسفنديار با پدرش گشتاسب
  . كند رستم پيش از رويارويي با رستم دارد از خدمات و هنرهاي وي تمجيد و تعريف مي

  
  :اسفنديار به گشتاسب

ــرد   ــي مـ ــرد يكـ ــويي نبـ ــه جـ ــر چـ   پيـ
  

  گيــررا شــير  كــه كــاووس خوانــدي و   
 

  گـــــاه منـــــوچهر تـــــا كيقبـــــاد    ز
  

  بـــــود شـــــاد دل شـــــهرياران بـــــدو 
 

  ايــــران كســــي   بــــه  و ز نكوكــــارتر 
  

  نيكــــي بســــي  نبودســــت كــــاورد  
 

ــر ــد  اگــ ــاهان نباشــ ــت عهدشــ   درســ
  

ــد  ــور  ز نبايـ ــب منشـ ــت گشتاسـ   جسـ
 

  )به بعد 120، ب، 225: 6ج(   
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  اسفنديار به كتايون

ــي    ــي همـ ــه دانـ ــتم كـ ــت رسـ   همانسـ
  

ــر  ــد   هن ــون زن ــاش چ ــواني ه ــي خ   هم
 

ــه ــودارتر زو بـــ ــي نكـــ ــران كســـ   ايـــ
  

  چنــــد پــــويي بســــي نيــــابي و گــــر 
 

ــون او ــد چــــ ــتن نباشــــ   روا را ببســــ
  

ــد   ــوب آيـ ــه خـ ــين بدنـ ــاه چنـ   از پادشـ
 

  )171ـ  169، ب228: همان(   

  

  اسفنديار به پشوتن

ــو ــت ازو چـ ــا برگشـ ــت بـ ــوتن بگفـ   پشـ
  

  نهفـــت كـــه مـــردي و گـــردي نشـــايد 
 

ــدين  ــدم بـ ــوار   نديـ ــپ و سـ ــه اسـ   گونـ
  

ــدانم   ــزدا نـ ــون خيـ ــه چـ ــار ز كـ   زار كـ
 

ــوه گنــگ     ــت برك ــل اس ــده پي ــي ژن   يك
  

ــر  ــدر   اگ ــليح ان ــا س ــد ب ــگ  آي ــه جن   ب
 

ــي ز ــالا همــ ــب  بــ ــرّ زيــ ــذرد فــ   بگــ
  

  بترســـم كـــه فـــردا ببينـــد نشـــيب     
 

  )902ـ  898، ب272 :همان(   

  

  :اسفنديار به رستم

ــو ــفنديار  چــ ــارش اســ ــنيد گفتــ   بشــ
  

ــرود  ــد فـــ ــارة از آمـــ ــدارن بـــ   امـــ
 

  گرفـــــت در بـــــه بـــــر گــــوپيلتن را 
  

  آفـــرين برگرفـــت شـــد خشـــنود چـــو 
 

ــوان    ــان پهل ــپاس اي جه ــزدان س ــه ي   ك
  

  روشـــن روان و شـــاد كـــه ديـــدم تـــرا 
 

ــزاوار ــد ســـ ــرا  باشـــ ــتودن تـــ   ســـ
  

  يـــلان جهــــان خـــاك بــــودن تــــرا   
 

ــدش     ــر باي ــو پس ــون ت ــه چ ــك آنك   خن
  

  باشـــدش كـــه بـــر يكـــي شـــاخ بينـــد 
 

  پشــت بــودن چــون تــو را خنــك آنــك او
  

  تروزگــــار درشـــ ـ ايمــــن از بــــود 
 

 )485ـ  480، ب 247ـ  246 :همان(   

 كنـد كـه در   نكوهد و به رستم پيشـنهاد مـي   ناسپاسي گشتاسب را مي، اين مضاف بر
دهد كه نگـذارد   قول مي گويد و از پياده بردن رستم سخن نمي ظاهر دست به بند دهد و

ج و همه پس از رسيدن به تـا  از كوچكترين گزندي از سوي گشتاسب بدو برسد و مهمتر
  . كند تخت ادارة امور را به او محول مي

ــر    ــاج ب ــن ت ــه م ــس ك ــم  ازآن پ ــر نه   س
  

  دهـــم انـــدر بـــه دســـت تـــو جهـــان را 
 

 )503، ب248 :همان(       
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، پايگاه را قائل اسـت كـه اسـفنديار بـراي او     رستم نيز براي اسفنديار همان جايگاه و
ن با وجود يهمچن. شدكارزار نكرا به  ارك تا ندك يفرصتي استفاده م بهانه و هر بنابراين از

  .ار به نزد شاه برود البته با دست بازيرد با اسفنديپذ يم، يگناه يب
ــو  ــنم زمــن هــر چــه خــواهي ت ــان ك   فرم

  

ــدار  ــه ديـ ــو بـ ــنم  تـ ــان كـ ــش جـ   رامـ
 

  عـــاري بـــود  بنـــد كـــز مگـــر بنـــد 
  

ــود    ــاري بـ ــت كـ ــود، زشـ ــتي بـ   شكسـ
 

  )249: همان(   

كنـد تـا    هـا را تحمـل مـي    بندد انواع اهانت هاد نمياين پيشن اما وقتي رستم طرفي از
اسـفنديار از  ، جـايي از داسـتان   در مـثلاً . در كورسوي نااميدي مفـرّي بيابـد   بتواند شايد

كشد كـه   خيلي طول نمي اما) نپذيرفته بود را كه دعوت او حالي در(كند  رستم دعوت مي
كـه فرسـتادن كسـي بـه دنبـال      ـ  بنابراين رستم خرام. گردد پشيمان مي اين پيشنهاد از

امـا  . نيايـد  ايـن اهانـت برنجـد و    ن اميد كه رستم ازاي هب. آورد به جا نمي راـ  مهمان بود
هايي كـه بـه او    اهانت وجود رسد با ماند چون كسي نمي خرام مي رستم كه مدتي منتظر

  :گشايد رود و زبان به گله مي پيش او مي اسفنديار شده برخلاف انتظار
  رســـــتم اي پهلـــــوانگفـــــت  بـــــدو

  

ــو  ــاز  نـ ــين و نوسـ ــوان  و آيـ ــرخ جـ   فـ
 

ــد خرامـــــي ــو؟ نيرزيـــ ــان تـــ    مهمـــ
  

ــود   ــين بـ ــا چنـ ــود تـ ــو  بـ ــان تـ   پيمـ
 

  )587ـ  588، 253: همان(   

  :گويد طلبد و مي او پوزش مي اسفنديار از و
ــد  ــدل نيامـــ ــدي تنگـــ ــرام شـــ   خـــ

  

ــام و  نجســتم همــي  ــن ســخن ك ــام زي   ن
 

ــود  ــرم بـــ ــين گـــ   راه دراز روز و چنـــ
  

ــردم  ــرا نكـ ــاز   تـ ــدي مسـ ــه، تنـ   رنجـ
 

ــي ــتم از همـــ ــداد گفـــ ــاه بامـــ   پگـــ
  

  بــــه پــــوزش بســــازم ســــوي داد راه  
 

  

  )610ـ  608، ب254 :همان(  
 

راهـي جزجنـگ   ، تـلاش و تـدبير و تحمـل    اما وقتي كه اسفنديار و رستم با تمامي .3
 تـاج و  گـنج و  موجبات رهايي و خـوبي و ، براين اميد دلخوشند درصورت غلبه، يابند نمي

  . تخت را براي يكديگر رقم زنند
  :اسفنديار

ــو ــر    چ ــم ب ــن نه ــن زري ــن زي ــياه م   س
  

ــر  ــه سـ ــر بـ ــلاه بـ ــرواني كـ   نهـــم خسـ
 

  اســـبت نهـــم بـــرزمين   بـــه نيـــزه از 
  

  ازآن پــس نــه پرخــاش جــويي نــه كــين  
 



   143 / ...رويكردي انتقادي به رأي باختين در 

ــزد   دو ــرم نـ ــدم، بـ ــتت ببنـ ــاه دسـ   شـ
  

ــن زو    ــه مـ ــويم كـ ــاه  بگـ ــدم گنـ   نديـ
 

  يبباشــــيم پيشــــش بــــه خواهشــــگر
  

ــر  ــازيم هـــــ ــة  بســـــ   داوريگونـــــ
 

ــرا از  ــانم تــ ــم و رهــ ــج درد غــ   و رنــ
  

ــس از  ــابي پـ ــوبي و بيـ ــج خـ ــنج رنـ   گـ
 

  : رستم نيز درحق اسفنديار همين گمان را دارد و 
ــو ــردا چـ ــرد  فـ ــت نبـ ــه دشـ ــايي بـ   بيـ

  

ــدر   ــرد انـ ــه آورد مـ ــرد  بـ ــه مـ ــد بـ   آيـ
 

ــت   ز ــوش بردارمـــ ــه آغـــ ــاره بـــ   بـــ
  

  ميــــدان بــــه نزديــــك زال آرمــــت ز 
 

  نشـــــانمت برنـــــامور تخـــــت عـــــاج
  

  دل افـــروز تـــاج ســـرت بـــر نهـــم بـــر 
 

ــنج و  ــايم درگــ ــر گشــ ــته هــ   خواســ
  

  نهــــم پــــيش تــــو يكســــر آراســــته 
 

  نهـــم ســـر تـــاج بـــر بـــه مـــردي تـــرا
  

ــر     ــن ب ــب زي ــه گشتاس ــي ب ــم سپاس   نه
 

  )به بعد 766، ب265ـ  266: همان(   

نه تنهـا بـه   ، كوشش براي نجات جان حريف و پهلوان به يكديگر ولي اين احترام دو 
آن يـك   بلكـه چنانكـه ديـديم بـر    ، دهـد  بيـنش پايـان نمـي    د دوتضا درگيري حاصل از

و  افزايـد  گيـرد نيـز مـي    مي در وجدان آنها پهلوانان و كشمكش دروني كه ميان هريك از
 اي هپختگـي ويـژ   اسـفنديار عمـق و   همين درگيري مضاعف است كه به داستان رستم و

همـة شـاهنامه و    ني درترين كشمكش روا عميق« كه به گفت تئودورنولد دهد و آن را مي

خالقي مطلـق،  (رساند  مي »هاي ملي جهان همة حماسه هاي آن در ترين نمونه يكي از عميق

فـراهم   »منطـق گفتگـويي  « عين حال همين كشمكش بسـترلازم را بـراي   در .)88 :1381

مقابـل اسـفنديار و    در« ن ديدگاه هم قابـل توجـه اسـت كـه    اي هبايد بيفزاييم ك. آورد مي

 رسـتم بـر  ، شود آن به ستيز كشيده مي دايرة حكومتي كه سرانجام با بيرون از، گشتاسب
 »ضـد قـدرت مسـلط اسـت     و ملـي و  پس يـك پهلـوان مردمـي   ، شوريده نظام شاهي مي

      .)344 :1379مختاري، (

بخـش بزرگـي از    يكـم؛  :نمايـد  نكته ضروري مـي  درپايان اين بخش ذكر دو: تكمله 
بـه  ، گيـرد  پهلوان صورت مـي  ميان دو اسفنديار رستم و گفت و شنودهايي كه درداستان

هنگـام جنـگ بـراي خودسـتايي و      اصطلاح به شعرهايي كه در است كه در زعم ما رجز
 ـ »منطق مكالمـه « راه را براي، شود شده است اطلاق مي خوانده مي مفاخره عنـوان يـك    هب

رمان قابل قيـاس   با ن رايگانه موردي كه باختين آ، دوم .گشايد رخداد و پروژة ناتمام مي
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اسـطوره   هـر . شناخت اسطوره است »منطق مكالمه« استوار به كاملاي  هدانست و به گون

يكسـر  ، اين حكم بـاختين . هاست به مناسبت دروني با ساير اسطوره بنيان خود استوار در
منطـق  « طـرح سـاختاري مبـاني    است كه كلود لوي اسـتروس در  همانند نخستين گامي

 قـرار  استروس اسـطوره را درمقابـل شـعر    .)111: 1378احمدي، (برداشته است  »اي هاسطور

حـال   »جـدي  هـاي  مگر به بهاي تحريف« قابل ترجمه نيست بدين معني كه شعر دهد مي

هم كـه از   قدر هر. شود حتي در بدترين ترجمه حفظ مي، اسطوره اي هآنكه ارزش اسطور
، همه جـاي جهـان   در. اطلاع باشيم ه بيآن برخاست كه اسطوره از مردمي و فرهنگ زبان

موسيقي اصـل  ، سبك آن آن در جوهر. كند درك مي اسطور اسطوره را، خواننده اسطوره
گويد اسـطوره زبـان اسـت كـه      اي نهفته است كه مي بل در قصة، يا نحوة آن ننهفته، آن

 ين ازايـن تلقـي كـه بـاخت     حال بـا  .)94 :1383اسكولز، ( »كند درسطح بسيارعالي عمل مي

چـون ضـحاك    اي هاسـطور  و وجـود عناصـر   نسبت ميان منطق مكالمـه و اسـطوره دارد  
خون سياوشـان درداسـتان   ، گذركردن سياوش از آتش، ماردوش درداستان كاوة دادخواه

توانـد ماهيـت    نمي ...،داستان رستم و اسفنديار سيمرغ در، رويين تني اسفنديار، سياوش
  كند؟ گفتگويي شاهنامه را تشديد

  

   بيگانگان ازدواج با

پارادايم انديشگي باختين بسيار حائز اهميـت   ديگري در/ غير چنانكه گفتيم رابطة من با
 ديگـري در  از شـود كـه حـظ و سـهمي     واقع منطق گفتگويي زماني محقق مي در. است

اين است كـه  ، هاي قهرمانان شاهنامه يكي از ويژگي. هندسة معرفتي خويش قايل باشيم
مـن بـاب   . نمايـد  مل برانگيز ميأت، جاي خود اين امر در. اند بيگانگان ازدواج كرده با غالباً

يك  حاصل ازدواج زال باـ  رستمـ  نمايندة قوميت ايراني قهرمانان شاهنامه و مثال سرآمد
  :فهرست زير گوياي اين حقيقت است. يكي ازنوادگان ضحاك استـ  رودابهـ  انيراني
  )177ـ  49، ب 90ـ  82: 1ج( با دختران سرو پادشاه يمنازدواج پسران فريدون  . 1
ـ  217: همـان ( تبار ضحاك تازي است ازدواج زال با رودابه دختر مهراب كابلي كه از . 2

  )1393ـ  1233، ب 229

    )121ـ  88، ب 134ـ  132 :2ج (ازدواج كاووس با سودابه دختر شاه هاماوران  . 3 
    )111ـ  62، ب 177ـ  174 :همان(تر شاه سمنگان تهمينه دخ ازدواج رستم با . 4
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  )1444ـ  1406، ب، 94ـ  91 :3ج( جرير دختر پيران ازدواج سياوش با . 5
    )1559ـ  1445ب، 102ـ  94 :2ج( ازدواج سياوش با فرنگيس دختر افراسياب . 6
      )413ـ  1800، ب 33ـ  18: 5ج (ازدواج بيژن با منيژه  . 7
    )261ـ  217، ب 24ـ  21: 6ج( اسب با كتايون دختر قيصر رومازدواج گشت . 8
  )504ـ  503، 1383سرامي، . ك. ر(. . . . . . . . . . و

  

نسـبت آن بـا منطـق     رودابـه و  داسـتان زال و  يـي چرا و يبسـط چـون   ان به شرح وين ميدر ا
  : ميپرداز ين ميباخت يا المهكم
  

  رودابه زال و

امـا  . چرخد حاصل ايـن ازدواج اسـت   هلواني بر محوريت او ميكه همة حوادث بخش پ »رستم« 

 بـا  »ديگـري « اين داستان داشته باشـيم وجـود   پردازي فردوسي در و گذري بر شخصت اگر نظر

 در. كـرده اسـت   همـوار  بسـيار  »اي منطـق مكالمـه  « بـراي  را موضع ايدئولوژيك متفاوت، بستر

 مـثلاً  ؛گيرنـد  سيندخت و رودابه قـرار مـي  سوي ديگر، مهراب،  يكسو، منوچهر سام و زال و در
  : دهد چنين پاسخ مي اش برود به خانه تا كند زال دعوت مي كه مهراب از وقتي

ــين داد ــه  چن ــخ ك ــت  پاس ــن رأي نيس   اي
  

ــو   ــان ت ــه خ ــدر ب ــرا ان ــت  م ــاي نيس   ج
 

ــد ــتان   نباشــ ــام همداســ ــدين شــ   بــ
  

ــو   ــاه چـ ــان شـ ــنود همـ ــتان بشـ   داسـ
 

ــا ــه بوســتان شــويم  مــي كــه م   گســاريم ب
  

ــت    ــه بـ ــوي خانـ ــويم  سـ ــتان شـ   پرسـ
 

  )335ـ  333، ب 158: 1ج(    

  : خواند را ناپاك دين مي دل او مهراب نيز در
ــو ــنيد چـ ــرد  بشـ ــراب كـ ــرين مهـ   آفـ

  

  بـــه دل زال را خوانـــد ناپـــاك ديـــن    
 

  )336 همان، ب؛(    

  : گويد را با ازدواج زال و رودابه چنين مي منوچهر علت مخالفت خود يا
  بـــــدنياكـــــه ضـــــحاك مهـــــراب را 

  

ــا    ــان پركيميــــ ــاه ازايشــــ   دل شــــ
 

  )623همان، ب (    

است كه سام بـراي نـابودي كابـل و كابليـان      آنجا هاي زيباي اين داستان بخش اما از
 بينـد بـا   كه اوضاع را چنين ميـ  سيندختـ  زن مهراب« ،دراين ميان. بندد همت مي كمر
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سـي  شنا بلاغـت و موقـع   ازچنـان  ، شـود  عازم ديدار و مذاكره با سـام مـي   هداياي عظيم
مـردم   جويد كـه سـام را متقاعـد كنـد جنـگ جسـتن بـا        آميختن نوش ونيش سود مي

  .)212: 1372 ان،يديحم( »كابلستان كاري عبث است

ــحاكم اي پهلــوان     ــن خــويش ض ــه م   ك
  

  مهـــــراب روشـــــن روان  زن گـــــرد 
 

ــاهروي  ــة مـــ ــام رودابـــ ــان مـــ   همـــ
  

ــي   ــتان هم ــه دس ــاند ك ــان فش ــروي ج   ب
 

  )1165ـ  1164ب  213ـ  212 :1ج(   

        :سام گرفته است را از سرانجام سيندخت حاصل اين همه خردمندي خود
ــد  ــده ديـ ــيندخت پرخنـ ــام سـ ــب سـ   لـ

  

ــين از   ــيخ ك ــه ب ــد  هم ــده دي ــش كن   دل
 

  )1192ـ  همان، ب(   

   :دهد كه فرجام حملة سام بيمناك بود مژده مي به مهراب كه از
ــردار  ــه كـــ ــدي دلاور بـــ ــاد نونـــ   بـــ

  

  مــــژده داد و مهــــراب را افكنــــد بــــر 
 

ــز ــد  كـ ــة بـ ــاد  انديشـ ــن يـ ــيچ مكـ   هـ
  

  مهمــان بســي   كــن كــار   دلــت شــاد  
 

  )1195ـ  1194همان، ب (   

توان گفت درتكوين هويت ايراني كـه   حال آيا نمي .گيرد و سرانجام اين ازدواج سر مي
 البته بعـدها در صـيروريت تـاريخي همچنـان ادامـه پيـدا      ـ  شود و شاهنامه تصوير مي در
سـهم داشـته    ... روميان و، يونانيان، چينيان، هنديان، نه تنها تورانيان بل تازيان، كند يم

 ـيت اي ـاند قوم دارد كـه   ن قـوة هاضـمه را  اي ـ هدرطـول تـاريخ نشـان داده اسـت ك ـ     يران
گـويي شـاهنامه همچـون رمـاني     . ازويژگيهاي ممتاز رقيب و حتي مهـاجم بهـره بگيـرد   

ديگـر يعنـي    يهـا  تيهـاي دركنـار شخص ـ   از شخصـيت  يكي عنوان هران بينمايد كه ا مي
قاطعانـه معتقـد اسـت كـه پيونـد      طور كه باختين  همانـ  و. گيرد هاي باستاني قرارمي ملت
ـ  بـرد  بـين نمـي   از هـاي عميـق آنـان را    درون ايـن زيسـت جهـان تفـاوت     و ديگري در خود

ايـن   اشاره بـه  حث و درپايان اين ب اي كه در اما نكته. كند همچنان استقلال خود راحفظ مي

توان گفـت، ايـن    مي »اند و سنت شفاهي ها ها متكي بر افسانه حماسه« گفتة باختين كه

نظـر بگيـريم    پيشينة تاريخي آنهـا در  منظر ي حماسي شاهنامه را ازها داستاناست كه اگر 
ايـن  . كـردن آنهـا چقـدر كوشـيده اسـت      نمـا  واقع فردوسي در« وقت درخواهيم يافت كه آن

 سـو، در  ديگـر  از) 196: 1383، يسـرام  .:ك.ر( »نمايد گفتار رخ مي استفاده از ويژه در هش بكوش

 اسفنديار، هفت خوان آنها، اكـوان ديـو و رسـتم و    يي چون رستم وها داستانهنگام گزارش 



   147 / ...رويكردي انتقادي به رأي باختين در 

 دهـد تـا   مـي  خواننده را هشدار هاي اساطيري و مابعدطبيعي وجود دارد پيشتر كه انديشه ...
  . و به تأويل آن بپردازد رمزگشايي كند

ــامور  ــزين نـــ ــهريار  كـــ ــة شـــ   نامـــ
  

ــار   ــي يادگـــ ــانم يكـــ ــي بمـــ   بگيتـــ
 

ــو ــن را تــ ــدان  دروغ و ايــ ــانه مــ   فســ
  

  برنـــــگ فســـــون و بهانـــــه مـــــدان 
 

ــر ازو ــدر هـ ــه انـ ــا چـ ــورد بـ ــرد خـ   خـ
  

ــر و  ــرد   گــ ــي بــ ــز معنــ ــرره رمــ   بــ
 

  )21 :1ج(   

   )داستان اكوان ديو: (زند جاهايي كه خود دست به تأويل مي يا
ــو ــر تـ ــو مـ ــد را ديـ ــردم بـ ــناس مـ   شـ

  

ــو  ــي كـ ــدارد كسـ ــپاس ز نـ ــزدان سـ   يـ
 

ــر ــو هــ ــت از آنكــ ــي گذشــ   ره مردمــ
  

ــمر از  ز  ــمر مشــ ــوان شــ ــ ديــ   يآدمــ
 

ــرد ــر خـ ــر گـ ــرود  بـ ــا نگـ ــن گفتهـ   ايـ
  

ــر  ــي  مگـ ــزش همـ ــك مغـ ــنود نيـ   نشـ
 

  )143ـ  140، ب 311ـ  310: 5ج(   

 اخـص در  رطـو  هگرايي و خردمحوري حوادث در شاهنامه و ب عينيت با وجود حال آيا
درگذشتة پيشـا   خاموش و حماسه صرفاً چراغ رابطه ميان گذشته و حال، يبخش حماس

 تكوين آن تورانيان و تازيـان  كه در جهان شاهنامه يا بر ماند؟ و مي تاريخي خود محبوس
 گفتمـان رسـمي   كنـار ايرانيـان سـهيمند    در ...يونانيان و روميان و، و چينيان و هنديان

 ـ  »منطق مكالمه« ي راوي راه را برگوي حاكم است و تك كـه   اي هبربسته است؟ شـايد مقال

نويسـنده  « :هـا باشـد   ن پرسشاي هپاسخ ب در نوشته است 1959ـ  1961سال  باختين در

او از . ايسـتد  آن مـي  حالي كه خارج از در، كند زبان كار داند چگونه با كسي است كه مي
ارزش داراي  همـة آثـار ادبـي بـا    ، ديگر موهبت گفتار غيرمستقيم برخوردار است به بيان

   .)499: 1378مقدادي، (هستند  منطق گفت و شنود

    

  هاي ايراني و كارناوال باختيني جشن

 آيـد  سخن به ميان مـي ـ  گذرا صورت بههرچند ـ  ها از اعياد و جشن اي هپار شاهنامه از در
گذاشـته اسـت    پشت سر تر از آن تجربة تاريخي كه توجه به پيشينة تاريخي و مهم كه با

: شـود  كارنـاوال دارد نزديـك مـي    زيادي به نوع تلقي و خوانشي كـه بـاختين از   حدود تا
بخـش   در اگرچه جشن نوروز و سده. اند آن جمله از ...سده و نوروز و، هاي مهرگان جشن

 ـ  تقيد و برپايي هـر  ؛رود اساطيري شاهنامه سخن مي  قيـد ، وسـيلة ايرانيـان  ه سـالة آن ب
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هـر فرصـتي و    ايرانيـان از ، آن گذشـته از . سـازد  آن دور مـي  مكاني خـاص را از  زماني و

پژوهشـي  « مرحـوم مهـرداد بهـار در   . بردنـد  بـراي جشـن و شـادي سـود مـي      اي هبهان

ميـان برداشـته    جشن نـوروز و مهرگـان نظـم معمـول از     كه در« نويسد مي »دراساطير

نـو   آشـوب و بـاز نظمـي   ، نظمي يب، جايي طبقاتي ههايي با جاب يعني چنين جشن. شد مي
همچنـين مطلبـي از سـفر نامـة سـر تومـاس        .)398ـ  397: 1376بهـار،  ( »همراه بوده است

نقـل   هربرت كه دردورة صفويه همراه شرلي به سـفارت ايـران آمـده بـود دربـارة نـوروز      
تاريخي خويش را ـ  هزار سال همچنان پيشينة آييني دهد پس از دو كند كه نشان مي مي

اصفهان اقامـت   ايام نوروز در در، سر برده بود هايران ب سال در كه دو او« كرده است حفظ

هـا   خيابـان  كه برخلاف مرسوم ايام قبل كه هرگـز زنـي را در   آنجا متوجه شد در، داشت
همـان زنـاني كـه از     خـويش بـود و از   چـادر  پنهـان در ، شد ديده مي شد ديد و اگر نمي

دوازده  درطي، شدند و ابا داشتند ها ناراحت مي و باغ ها ابانخي هرگونه گفتگو با مردان در
آنان است،  از پر جا همه بودند زيرا برابرشان باشد، آزاد آنكه ممانعتي در روز نوروز همه، بي

و شـوق، شـادمانه جسـت و     اي نيست و درحالاتي پرشـور  حتي برصورت عريانشان پرده و
و بـه يكـديگر    كننـد  به سوي خود جلب مي با كششي جادويي چشمان را كنند و خيز مي

 دهنـد، يـا از   هاي ديگر هديه و تحفه مي چادري ابريشمين و زرين، اسب، ميوه و پيشكشي
هـا، بركشـيدن مشـروبات، بـه جنـگ       اسـب  شود سواري بـر  آنچه ديده مي. پذيرند هم مي

 ي وهـواي آزاد و زن بـارگ   هـا، روي آوردن بـه پيشـگويان، تـاب بـازي در      افكندن خروس
 .)498ـ  497 :همـان (يابـد   ادامـه مـي   اين عيـد  روز آخر مسائلي شبيه آن است و بس، كه تا

شــناختي بــه  نگــاهي انســان« بــراي آگــاهي بيشــتر مراجعــه شــود بــه مقالــة(همچنـين  

 تـوان بـه يكـي از    آن مي علاوه بر) 154ـ  141: 1379( »سي سياسي جشن نوروزشنا اسطوره

ايـن   در« .به ميرنوروزي يـا پادشـاه نـوروزي اشـاره كـرد     معروف ، هاي پيك نوروزي رسم

منصب ميـر نـوروزي    به اجتماعي را ترين قشر پايين مراسم مردي ازميان تودة مردم و از
 عهـدة او  چنـد روز بـر   و فرمانروايي امور جـاري شـهر را در   و حكومت شهر گزيدند برمي

م و خدمه و عمال خود انتخـاب  عنوان ندي مردم را به مير نوروزي تني چند از. سپردند مي
توانسـت هرگونـه    فراوان داشـت و مـي   پادشاهي خود اقتدار او در مدت اميري يا. كرد مي
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ايـام   مدت فرمانروايي مير نوروزي را بيشتر پـنج روز و در  ... و دستور و فرماني صادركند
         .)213ـ  212 :1374عناصري،  :ك.ر( همچنين )41: 1380بلوكباشي، (. »اند دزديده دانسته پنجه

  

  گيري  نتيجه

عصـر   وي كـه در . رود ان بـزرگ قـرن بيسـتم بـه شـمار مـي      پرداز نظريهيكي از  باختين
را  »منطـق مكالمـه  « ،هـاي داستايفسـكي   با الهام از رمـان ، زيست استبدادي استاليني مي

هـاي   تهريك از شخصي اي هرمان مكالم در، باختين نظر در. عنوان بنيان سخن برگزيد هب
. كنـد  راه گفتمان خاص بيـان مـي   بيني مختص به خود دارد و آن را از رمان ايده و جهان

امـا او  . گيـرد  ها قرار مي هايي دركنار صداهاي ديگر شخصيت چنين رمان صداي راوي در
حـاكم اسـت و صـداي    ) مونولـوگ (گويي  آثار تراژديك و حماسي تك معتقد است كه بر

هـا و سـنت شـفاهي     چنين متوني بر افسانه. رسد به گوش ميراوي برفراز صداهاي ديگر 
توان ارتباطي ميان گذشتة حماسي و زمان حال برقرار  نمي، آن متكي هستند و مضاف بر

، اوشيي شـاهنامه چـون س ـ  هـا  داسـتان  از اي هذكر پار اين مقاله كوشيديم با در ما. كرد
شـاهنامه بـا بيگانگـان و     ازدواج قهرمانـان ، ار و طـرح موضـوعاتي چـون   يرستم و اسـفند 

ان ي ـت شـاهنامه ب يبا محور باب حماسه خلاف رأي باختين را در، ها و اعياد ايراني جشن
 ... زال و رودابـه و ، ديارنرستم واسـف ، سياوش، ، يي مانندها داستاننشان داديم كه . ميدار

شـان  اسلوب گفتاري آنها و موضع اجتماعي و ايدئولوژيك، ها بيني شخصيت متضمن جهان
همچنـين  . سازد رويكرد باختيني هموار مي گرايي با لذا اين همه راه را براي مكالمه. است

و نماينـدة   يازند كه غالب قهرمانان شاهنامه به چنين كاري دست ميـ  ازدواج با بيگانگان
 و تأكيد ديگري است بر تـأثير  ـ  محصول اين نوع ازدواج است، قوميت ايراني يعني رستم

درگفتگـو  ، به تعبير ديگر جهان ايراني. ديگري درفرايند تكوين مليت ايراني/ رتوجه به غي
، آن عـلاوه بـر  . شكل گرفته است ... روم و، تازي، چين، هايي چون توران ملت و تعامل با

زمان حال  چراغ رابطه را با، شاهنامه گرايي و رمزگرايي متكي بر گفتار فردوسي در عيني
هـا و اعيـاد ايرانـي بـه تعبيـر كارنـاوال        يادآور شديم كه جشن پايان در. گذارد روشن مي

كـه بـه    ... مهرگـان و ، نـوروز ، هايي چون كه درجشن چرا. شود باختيني بسيار نزديك مي
 فرهنـگ رسـمي   ضد اخلاق ايـدئولوژيك و  ابزاري براي مكالمه و عصيان بر، نظر باختين
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 يانك ـداشـت و مجـال و ام   يه برم ـجامع يمايپرده از بود و نمود س، شده است مي قلمداد
  . داده است يم گذشته يخانه م يآنچه در پستو ييواگو يبرا

       

 نوشت يپ

دانشـگاه مازنـدران    يس ـيات انگلي ـگروه زبان و ادب  يت علمئيزاده، عضو ه نياز استاد غلامحس* 
آراء و  نـة يزم شـان را در  قيها پژوهش و تحق ه سخاوتمندانه حاصل سالكم يمانه سپاسگزاريصم
ل ي ـخائيم« تحـت عنـوان   يشـان بـه تـازگ   يتـاب ا ك. ن درخدمت ما قرار دادنديباخت يها شهياند

 ـ »نياديم بنيها و مفاه شهي، اندين، زندگيباخت . ده اسـت يله نشـر روزگـار بـه چـاپ رس ـ    يوس ـ هب

د يت معلـم و اسـتاد س ـ  ي ـاسـتاد دانشـگاه ترب   ياالله عباس بيتر حبكهايي د همچنين از راهنمايي
  . كامل امتنان خاطر را داريمـ  سشنا شاهنامه پژوه و اسطورهـ  مال طاهريمحسن ج

شـود بـه طـرح     محسـوب مـي   او يتركان نامة ديه دراصل پاك »رابله و جهان او« تابكن دريباخت .1

اب ت ـكن ي ـا در ينگـاه و . پـردازد  يم ــ  ارنـاوال ك يعن ـيـ  اش يركن عناصر فيتر يادياز بن يكي
ز ي ـآم هـزل  ياني ـاش و جهان او در آثار رابله است و از ب يشگياندنسان معطوف به ارتباط بدن ا

  . سود برده است
ــابك در .2 ــر داستا« ت ــاخت »كيفســيمســائل هن ــر داستايب را در عرصــة  يو تولســتو كيفســين، هن

 كيفس ـيداستا يهـا  رمان ه دركرد يگ يجه ميدهد و سرانجام نت يسه قرار ميمورد مقا يسينو رمان
گـر صـداها   يد سـنده بـر  ينو يصـدا  يتولسـتو  يهـا  ه در رمانكاست حال آن مكحا ييچند صدا

 . طره و غلبه دارديس

نـد،  يكار به هـم نزد يبس يلحاظ مفهوم از »يزبان يناهمگون« و »ييچند صدا« گرچه اصطلاح .3

ند تا زبـان  كفراهم  يطيس، شراينو ن، اگر رمانيدرنظر باخت. باهم دارند يفياما تفاوت ظر
 بـر ـ  لـف ؤم يصـدا  يحت ــ  از صـداها  يـك  چيه ابد و اساساًيت بيها فرد تيشخص كت كت
 يازصـداها  يكر باشد تا با هريخواننده مخ يا ا تسلط نداشته باشد به گونهيتقدم  يگريد

 ين ـيو ع يجنبـة عمل ـ  »ييچند صدا« ،ين حالتيچن ند، درك ييو همنوا يين همسويمتبا

 يمختلف زبـان  يا رود ناظر به گونه يسخن م »يزبان يناهمگون« ه ازك ياما وقت. افته استي

مختلـف از آن   يهـا  ها و زمان انكها، م تي، درموقعياجتماع يها ه طبقات و گروهكاست 
ان و زبـان  كزبان پزش« اي »است و زبان اهل بازاريزبان اهل س« مثال يبرا. ندك ياستفاده م

 )حسين پاينـده  »ظر نظريه باختينشازده احتجاب از من« بنگريد به(. باهم تفاوت دارد »نيمعلم

  .1387 آذر 2 شنبه اعتماد
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 دارد چـه  ير گـادامر همخـوان  ي ـمفسر بـه تعب  يكيت هرمنوتيبا موقع يبه نوع يدگر مفهوم .4
در معنـا و   يا ننـده كن يـي نقـش تع  ...و يخي، تارياسي، سيط گوناگون اجتماعيه شراكنيا

  . ت دارديرمتن ارجحگر، بافت بيبه عبارت د نندك يفا ميا »متن« مفهوم

 Existence as يها ژه در بخشيو هب( Baktin and his wond( تابكست درييوكهال .5

dialogue »و »المـه كبـه مثابـة م   يهستLanguage as dialogue »    زبـان بـه مثابـة

  . دهد يبسط قرار م مورد شرح و ينيرا از منظر باخت يا المهكمنطق م )»المهكم

فصل اول تحت عنوان موجـود   /در بخش هشتم عه ويدر مابعد الطب تاب بحثكزان وال در . 6
مـورد   يخيتـار  ينـد ايت را در فري ـو واقع ييشناسـا  ، مبحـث ييه شناسايشناسنده و نظر

   .)631ـ  499: ك. ر( دهد يقرار م يبررس
نـان  يواقـع سـوپاپ اطم   در »خنـده « هك ـن اسـت  يرود ا ين ميه بر باختك ياز انتقادات يكي .7

مـورد غفلـت او قـرار گرفتـه      هك ـاست  يا ن مقولهيو ا شود يم محسوب مكحا يها قدرت
 دة اوي ـبـه عق . تر بـدان پرداختـه اسـت    يتر و فلسف قين از منظر عميه باختكحال . است

. نـد ك يم ـ يسـتادگ يا يجد يها گفتمان يبرجا و تمام پا ينهادها يبرابر تمام در »خنده«

رابلـه را   يهـا  تابك يه جوهرة اصلك يا ژه خندهيو هب. رديگ يم يرا به باز يز مطلقيهرچ
  .دهد يل مكيتش

توجه به مفهوم  سندگان محترم باينو »شاهنامه يها داستانو نقش آن در  يگريد« مقالة در .8

 :انـد  ردهك ـم ـي ـه تقسـامه بـه سـه دست ـ  ـشاهن ـ يهـا  داستان يـنيباخت يقـدر تل يگريد
ن يشـتر يب هـا  داستانن ياست ا يگريد ابيه درآن سخن از حذف و غك ييها داستان )الف

حفـظ و عـدم    ن تلاش برآه در ك ييها داستان )ب. حجم را به خود اختصاص داده است
ار يدر شاهنامه، داستان رسـتم و اسـفند   ها داستانن يتنها نمونة ا) ج. است يگرياب ديغ

 و ماننـد داسـتان رسـتم    رنـد يگ ين دو قـرار م ـ ي ـفاصـل ا  ه در حدك ييها داستانـ  .است
 اما با )23ـ  1: 1388زدهم، تابستان ي، شماره سيات فارسينامه زبان و اب وهشژپ :.ك.ر(. سهراب

م يم و به طرح و شـرح آن پـرداخت  ين مقاله برشمرديه در اك ييها داستانتوجه به نمونه 
  . دينما يز ميآم ار مناقشهيفوق بس يبند ميتقس

 ينيالمـة بـاخت  كاز منظر م؛ شاهنامه آمده است يا اوه دادخواه در بخش اسطورهكاگرچه داستان . 9
پـرچم   »بـي بهـا چـرم آهنگـران    « طبقة فرودست كه با زمردي ا. است يجست و بررس يقابل پ

آورد و فريـدون را بـر تخـت پادشـاهي      تزاز درمـي هعصيان و انقلاب را عليه بيداد ضحاك به ا
چنـين   ن و زبـان مـردم را ايـن   فردوسي اوضاع استبدادي و تك صدايي حاكم بر ذه. نشاند مي

  :كند بازگو مي
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ــان   ــين فرزانگـــ ــت آيـــ ــان گشـــ    نهـــ
  

ــده شـــــد نـــــام ديوانگـــــان       پراكنـــ
 

ــد    ــادوئي ارجمنــ ــد، جــ ــوار شــ    هنرخــ
  

ــد    ــكارا گزنـــ ــتي، آشـــ ــان راســـ   نهـــ
 

  شـــده بـــر بـــدي دســـت ديـــوان دراز    
  

  بـــه نيكـــي نبـــودي ســـخن جـــز بـــه راز 
 

ــوختن  ــد آمــــ ــز بــــ   ندانســــــت جــــ
  

  جــــز از كشــــتن و غــــارت و ســــوختن 
 

  )51: 1ج(   
بيند سه تن مرد جنگي قصـد   شود كه در خواب مي اوج خودكامگي ضحاك زماني نمودار مي

گيـرد،   ترس و وحشت سراپاي وجود او را فرا مـي . آورد كنند، يكي از آنها او را از پاي درمي او مي
د و گـواهي بنويسـن   خواهـد  از بزرگـان مـي  . افتد تا فرجام شوم را از خـود برهانـد   به صرافت مي

به هر حال روزي كه ضحاك با موبـدان و بزرگـان، بـه    . خواهي و نيكوكاري او را تأئيد كنند نيك
اين فرياد اعتراض كاوه اسـت  . پيچد گواهي نوشتن مشغول بود، فرياد پرخاشي در فضاي كاخ مي

چراكه هجده فرزندش از دم تيغ رانده شدند تا مغزشـان خـوراك مـاراني    . در برابر بيداد ضحاك
فردوسـي بـه   . كننـد  اينك آخـرين فرزنـد او را مطالبـه مـي    . اند ردد كه بر كتف ضحاك روييدهگ

  :دهد تر نداي دادخواهي كاوه را نمايش مي زيبايي هرچه تمام
ــيد و زد ــر خروشـ ــت بـ ــر دسـ ــاه سـ    ز شـ

  

ــواه    ــاوة دادخــ ــنم كــ ــاها مــ ــه شــ   كــ
 

   يكــــي بــــي زبــــان مــــرد آهنگــــرم    
  

ــي   ز  ــد همـ ــش آيـ ــاه آتـ ــرم  شـ ــر سـ   بـ
 

  راسـت  كشـور بـه شـاهي تـو     كه گـر هفـت  
  

ــت      ــر ماس ــه به ــختي هم ــج و س ــرا رن   چ
 

ــك ز  ــه يكايــ ــم آنگــ ــاه هــ ــاه شــ    درگــ
  

ــواه    ــيدن دادخـــــ ــد خروشـــــ   بĤمـــــ
 

   ســــتم ديــــده را پــــيش او خواندنــــد   
  

ــاندند   ــدارانش بنشــــــ ــر نامــــــ   بــــــ
 

ــه روي دژم  ــر بـــ ــت مهتـــ ــدو گفـــ     بـــ
  

  كــه بــر گــوي تــا از كــه ديــدي ســتم       
 

  )206ـ  200، ب 63ـ  62: 1ج(   

و فرزنـدش را   افتـد كـه ضـحاك دسـتور آزادي او     اوه با ضحاك چنان كارگر مـي گفتگوي ك
. خواهـد كـه بـر آن استشـهادنامه گـواه باشـد       كند، اما از كاوه مـي  دهد و از آنها دلجويي مي مي

      :العمل كاوه برابر درخواست ضحاك شنيدني است عكس
ــو ــرش   چـ ــه محضـ ــاوه همـ ــد كـ    برخوانـ

  

ــورش   ــران آن كشــ ــوي پيــ   ســــبك ســ
 

ــيد ــو  خروشـــ ــايمردان ديـــ ــاي پـــ    كـــ
  

ــده دل از  ــديو  بريــ ــان خــ ــرس كيهــ   تــ
 

ــد روي  ــوي دوزخ نهاديــــ ــه ســــ   همــــ
  

ــار اوي    ــه گفتـــ ــا بـــ ــپرديد دلهـــ   ســـ
 

ــر  ــدين محضــ ــم بــ ــدر نباشــ ــوا انــ    گــ
  

  پادشـــــاه برانديشـــــم از نـــــه هرگـــــز 
 

   جــــاي برجســــت لــــرزان ز و خروشــــيد
  

  بــــه پــــاي محضــــر و بســــپرد بدريــــد 
 

  )217ـ  214همان، ب (   
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كنـد و قيـام عليـه     نيزه مي سر بها چرم آهنگران را بر ن ماجراست كه كاوة دادخواه، بياي پس از
درفش سادة . فرجام اين قيام و انقلاب است ،به پادشاهي رسيدن فريدون: زند ضحاك را رقم مي

 پيشاپيش سـپاهيان ايـران زمـين در    و همواره درطول قرون در شود كاوه به گوهرها آراسته مي
موبـدان،   هـايي چـون ضـحاك، كـاوه، بزرگـان و      دراين داستان، چيـنش شخصـيت   .اهتزاز است
درنتيجـه  . اي است كه موضع ايدئولوژيك و طبقـاتي متفـاوتي را رقـم زده اسـت     گونه فريدون به

  .رسد صداهاي مختلفي به گوش مي
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